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دانفد،   مفی « واژ »ها اسفت و واحفد دسفتوری را     عموماً مبتنی بر اِعراب پایانی واژ 
هایی، مبنای تحلیل قرار گرفت که در آن نقش  شد. بر ین اساس، ساز  نظر صرف

گشفتاری بهفر    -شوند. در ایفن تحلیفل، از دسفتاوردهای دسفتور زایشفی      ظاهر می
جایی اسفتتاد    های نحوی مانند همپایگی، جانشینی و جابه شد و از استدلال  گرفته

هایی از انگلیسفی و   نوع ساختاری قید با مثال گردید. به این صورت که ابتدا یک
فارسی معرفی شدند. سپس، بررسی شد که این ساختار چگونفه در عربفی ظهفور    

گفرو   »هفایی ماننفد    های قیدی، سفاز   یابد. در فارسی و انگلیسی علاو  بر واژ  می
تواننفد در   مفی « قیدی ةوار جمله»و « گرو  صتتی»، «گرو  اسمی»، «ای اضافه حرف

هفای پفژوهش نشفان داد کفه همفین       ش نحوی قید ظاهر شوند. در پایفان، یافتفه  نق
انفد.   هفای دیگفر معرففی شفد      شوند، اما عموماً با نام ها در عربی نی  یافت می ساز 

های انگلیسفی و فارسفی    همچنین، یک ساختار ویژة قیدی معرفی شد که در زبان
 عرفی شد.م« گرو  قیدی»ای ندارد. این ساختار با نام  نمونه

قیفدی،   ةوار ای، جف   قیفدی، جملفه    اضافه قید، گرو  حرف های کلیدی: واژه
 دستور صورتگرا.

 مقدمه. 1
در  «قید»به نام  مقوله یا نقشینخست،  ،عربی در دستور سنتی وو آموزش آن  زبان عربیبررسی در 

 ه منظفور ، بف شفد   اختفه هر جا که به معرفی یک نقش در زبان پرد دوم آنکه،. است شد   نظر نگرفته
در واقف،، بررسفی    .اسفت  گرفتهآن نقش قرار « اعراب»اولویت را بر  هر نقش، بندی شناسایی و دسته

چند با توجه به تعریتی کفه   هر است. قرار گرفته پسینهای  ممکن برای آن نقش در اولویت ساختار
هفای   میفان نقفش   اغلف   دسفتوری،  هفای  باتوان گتت که این نقش در کت می ،شود میارائه از قید 

 ،اسفت. در ایفن مقالفه    شفد   پراکنفد   موارد مشفابه  متعول فیه، حال، متعول مطلق و مانندگوناگونی 
ایفن  بررسفی  گشفتاری بفه   -دسفتور زایشفی  به ویژ  گرا و  ساخت یدگا از دبه طور کلی ایم  کوشید 

در این  تر یشپهایی که  لاشای کنیم به ت پیش از آن، باید اشار  هر چند .بپردازیمزبان عربی  ةمقول
 است. گرفته انجامراستا 

 پژوهش ةپیشین. 2. 1
از مفا  ام، ییدر زبان عربفی سفخن بگفو   « دیق» واژة تخصصیه از ک است ای نامعمول تا انداز  چند هر

آذرتفاش  نخسفتین بفار   م. ینف ک مفی  شفار  ا واژة تخصصفی ن یف ا کفه بفه  م یسفت ین افرادین ینخستجمله 

(Azarnoush, 2016a)سفپس در«آموزش زبفان عربفی»تابکر ، د د در دسفتور زبفانیف ق»ةمقالفو
کففرد، «یعربف  کففهبففه ایففن نکتففه اشفار ق»اسففت نفام بففه نحفو عربففی، مبحثففی نففداردیففدر « د وجففود

(Azarnoush, 1988, p. کردوی.(107 اویه پکاستبیان آن،ش از چفه دربرخفی خاورشناسفان
نامیقرا،اندیافتهزبان خودد دریبا قرا مشابهدستور زبان عربی در پژوهش خودوا)همان(.اندد ید

وهر2، بلاشر1تیرامانندهاییخاورشناسهایفیتوص هانری فلف3، د در زبفانیف قةدربفاررا4شیو
ب توصیفسیمقاپس ازیواست.کرد انیعربی این توجمیتقسدیگر،با یکهاة و ه نحفوی یف بنفدی
قتساخرا در پیوند باخود توصفاستکرد دی زبان عربی ارائهیهای این و دسفتهی. قف ،دیف بنفدی
توصیتراملکن و یترمناس بودین وکتی آن زمان امروزحتیه در دهای زبفانیف قدر ارتباط با،تا

بود.بیانعربی اننفد دستورنویسفانهم(Azarnoush, 1988; 2016a)، آذرنفوشوجفوداینباشد
توص«یواحد زبان»گذشته، فراتر ازهایساز بهاست وگرفته« واژ»رایعربزبانیدهایقف یبرای

.استنکردتوجهواژ
انتشفار سال پس از سی (Esmaili Taheri, 2016)لی طفاهرییآذرنفوش، اسفماعةمقالفحدود

مفیک گفامیف سفند وینومفی « د آذرنوشیقةمقالای بر ملهکت» و پفذیرفتنتأییفدبفا وید.ورفراتفر
کردتوصیف آذرنوش ساختاریقکهاستبیان آن بر و منصوب»د در زبان عربی، علاو ه ک، «یمترد

ب آنآذرنوش بود،کاشار ه ساختاریرد به حفرف جفرکمر»ک مجرور  Esmaili) داردیف ن« و

Taheri, 2016, p. هشتةمقالدر وی(. 5 و زبانیقداننویسدستورعلتِخود ربراپژوهان معاصرم
کردرد شممی بیان میکاستو ساخته به قتوان قالفیهای بفه حفرف»د در زبان عربی مجفرور
ن« جر .Esmaili Taheri, 2016, p)اف ودیرا اند(.13 کردتوانمیگیریسهلی کبا ویه کف بیان

سطح وواژاز رفته ساختیکعنوانبهرا« ایاضافهحرفگرو »ةسازفراتر قی از د معرففییف هفای
است.رد ک

اشار ،صرفِ نظر از مقاله فارسی موردِ همفان سفالهای آذرنفوش در حفالةمقالفه کف ی یهفا در
بود ایشناسان دنبرخی زبان،انتشار اندیای عرب در بودندین توصفیف معنفاییهکشه قیفددسفت از

بودند تاآنردارند.ب آن بر جنبةد رایانواع قها ساختاریصوریاز ایکف ننفد.کفیتوصف و ن یف ی از
فاسی فهریزبان او می(Fassi Fehri, 1998)شناسان عبدالقادر شفییات زایادبینکهابا»سدینوبود.

خصوص )زبانبیشترد دریقةمقولدر و رومفانزبفانویفژبهها ژرمنفی بسفیهفای ار دارد،ی( سفخن
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(Azarnoush, 2016a)د در دسفتور زبفان   یف ق» ةمقالف و سفپس در   «آموزش زبفان عربفی  »تاب کر ، د
« د وجففود نففداردیففدر نحفو عربففی، مبحثففی بففه نفام ق  » اسففت کففه بففه ایففن نکتففه اشفار  کففرد  ، «یعربف 

(Azarnoush, 1988, p. 107).  چفه در   برخفی خاورشناسفان آن   ،ش از اویه پک است بیان کرد وی
در پژوهش خود  وا )همان(. اند د ید نامیق را ،اند یافتهزبان خود  د دریبا قرا مشابه دستور زبان عربی 

د در زبفان  یف ق ةدربفار را  4شیو هانری فلف  3، وهر2، بلاشر1تیرا مانند هایی خاورشناس های فیتوص
ه نحفوی  یف بنفدی و توج  میتقس دیگر، با یک ها ة این توصیفسیمقا پس از یو است. کرد  انیعربی ب
 ،دیف بنفدی ق  ف و دسفته ی. این توصف است کرد دی زبان عربی ارائه یهای ق تساخ را در پیوند با خود

دهای زبفان  یف ق در ارتباط با ،تا امروز حتیه در آن زمان و کتی بود ین توصیتر املکن و یتر مناس 
 اننفد دستورنویسفان  هم (Azarnoush, 1988; 2016a) ، آذرنفوش وجفود   این باشد  بود.  بیان عربی

فراتر از  های ساز  به است و گرفته« واژ »را  یعربزبان  یدهایقف یبرای توص «یواحد زبان» گذشته،
 .است نکرد  توجه  واژ

 (Esmaili Taheri, 2016) لی طفاهری یآذرنفوش، اسفماع   ةمقالف حدود سی سال پس از انتشفار  
و پفذیرفتن  تأییفد   بفا  وید. ور فراتفر مفی  ک گفام  یف سفند و  ینو مفی « د آذرنوشیق ةمقالای بر  ملهکت»

ه ک، «یمترد و منصوب»د در زبان عربی، علاو  بر آن ساختار یق که است بیان کرد  توصیف آذرنوش
 Esmaili)   داردیف ن«   و مجرور به حفرف جفر  کمر»ک ساختار یرد  بود، کاشار   ه آنآذرنوش ب

Taheri, 2016, p. 5 .)ربرا پژوهان معاصر  م و زبانیقد اننویسدستور علتِخود هشت  ةمقالدر  وی 
مجفرور بفه حفرف    »د در زبان عربی قالف   یهای ق توان به ساخت ه میک است و بیان کرد  رد شم می
 ویه کف  بیان کردتوان  می گیری سهلی کبا اند (.Esmaili Taheri, 2016, p. 13)   اف ودیرا ن« جر

د معرففی  یف هفای ق  ی از ساختیک عنوان  بهرا « ای اضافه حرفگرو  » ةساز  فراتر رفته و واژاز سطح 
 است. رد ک

آذرنفوش در حفال    ةمقالف ه کف ی یهفا  در همفان سفال   های فارسی موردِ اشار ، صرفِ نظر از مقاله
قیفد   دسفت از توصفیف معنفایی    هکشه بودند ین اندیای عرب در ایشناسان دن برخی زبان ،انتشار بود

ن یف ی از ایکف ننفد.  ک فیتوصف  و ساختاری صوری از جنبةد را یانواع ق ها بر آن بودند تا آن ردارند.ب
شفی  یات زایادب ینکها با»سد ینو بود. او می (Fassi Fehri, 1998) شناسان عبدالقادر فاسی فهری زبان

ار دارد، ی( سفخن بسف  یهفای ژرمنفی و رومفان    زبفان  ویفژ    بهها ) زبان بیشترد در یق ةمقولدر خصوص 
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 «اند ، برخوردار نشد یات، حتی در حد مقدمیدیف جدیچ توصیزبان عربی از ه 1یدیساختارهای ق
(Fassi Fehri, 1998, p. 111.) گرای  که هموار  در آثارش متأثر از مکت  صورت شناس این زبان

( Fassi Fehri, 1998برای نخستین بفار )  (،Hajizadeh, 2009, p. 319) است گشتاری بود -زایشی
 یو پفردازد.  مفی  هفا  زبفان عربفی بفر اسفاس شفکل ظفاهری آن      « ظفروف »بنفدی   به توصیف و دسفته 

 اشار  خواهیم کرد.  به آن  که در ادامه دهد بندی ارائه می دسته
 

 بیان مسئله. 3. 1
آموزش و  بررسی ساد  کردنبرای  ،گرا ساخت ویژ   بهدستورهای توصیتی امروز   یا وجود اینکه 
 دسفتور همفان   ایفران هنوز نگا  و دستور عربی غال  در اما اند،  به خدمت گرفته شد زبان و ترجمه 

قدیم برای دستور زبفان عربفی ترسفیم     های دستورنویستجوی ی مبتنی بر اعراب است. الگویی که 
 هفا  واژ « اِعفراب »بلکه مبنا و هدف این علم بر توجیه  ،است مبتنی بر صورت نبود  گیهماند،  کرد 

 .Mostafa, 1992, p) اند تهنی  شناخ« علم الاعراب»که علم نحو را با نام  یا گونه  به .است قرار گرفته

. رونفد ش   پیواژ به  خطی و واژ صورت به ها نه در تحلیل دستوری متاست ک شد  ن امر سب (. ای1
بنفدی   دستوری را ابتدا بر اساس اعراب و سپس بر اساس معنا و یا سفاختار دسفته   های ساز  همچنین

رفوعففات، منصففوبات و م»س بففر اسففا اغلفف  دسففتوری، هففای بااز همففین رو اسففت کففه کتفف .کننففد
هاسفت   اند. این دیدگا  چنان محکفم و اسفتوار بنفا نهفاد  شفد کفه قفرن        بندی شد  بخش« مجرورات

 دیفدگا  که هر  یا گونه به .است خود را تحمیل کرد  جا بهتنها روش  عنوان  بهو  است ماند  یپابرجا
کفه مفدتی    اففرادی کفی از  شود. ی وار خاموش می برد و پژواک مخالف یا متتاوتی را  به جایی نمی
 ,Mostafa) ابراهیم مصطتیبه باور است.  «إحیا النحو» نگارندة ،کوشید به این نگرش خرد  بگیرد

 است: از این قرار توان به دستور مبتنی بر اعراب گرفت  هایی که می یکی از خرد  (1992
آن را بفه تبف،    های نتی را به جای اینکه در یفک موضف، بررسفی کننفد     اسلوب]در این دستور[ 

« لا»و نیف   « مفا وإن »قرار گرفته و « کانَ»در کنار « یسَلَ»اند:  اعراب میان فصول مختلف پراکند 
لَم »در باب اعراب فعل مضارع و « لَن»در باب استثنا، « یسَولَیرَ وإلا غ»، «کانَ»در بابی ملحق به 

 (.Mostafa, 1992, p. 3 & 4در باب ج م فعل )« و لَمّا
 

چفه   آن .گونه است همینزبان عربی  دستور های بادستوری نی  در کت های هدیگر مقولوضعیت 
گفرا بفه    در دستور ساخت شود، معرفی می« قید»جا و در دستور زبان فارسی و انگلیسی به نام  در این
بنفدی   دسفته  د مشفابه موار و «قیدی ةوابست ة، جملای اضافه حرفواژگانی، گرو  اسمی، گرو  »انواع 

                                                                                                                             
کیب الظرفیة  1  الترا

دسفتور زبفان    هفای  بادر کت «قید» . همچنین مقوله(Mishkātoddini, 2010, p. 207-210شود ) می
« جار و مجرور»و حتی « حال»، «تمیی »، «متعولٌ لَه»، «ظرف/ متعولٌ فیه» های همقول در پیوند باعربی 

توصفیف   دسفتور سفنتی  از آن نیف  هرگف  در    چشفمگیری است و بخش  قرار گرفته« ادوات شرط»و 
یفا اعفراب محلفی    « محلفی از اعفراب نداشفته اسفت    »زیرا در این دستور به معنای واقعفی   .است د نش
 است. گرفته می

نحفوی زبفان عربفی، قربفانی      هفای  بررسفی   نیف ، در  واژتر از  دیگر، ساختارهای ب رگ سویاز 
ار و جف »رفتفه بفه    در عربی حتی نامش بر اسفاس اعفراب رفتفه    ای اضافه حرفاند. گرو   اعراب گشته

همچنفین گفرو     اسفت.  رنگ مطرح شفد   بحث تعلّق )وابستگی( آن بسیار کمو  تبدیل شد « مجرور
اسفت. سفاختار    کلیّ کنار گذاشته شد  صورت ی بههای دستور بادر بسیاری از کتای  اضافه حرف
 ساختاری که از محدود در آثار .اند وابسته( نی  دچار همین وض، شد  های هدرونی )جمل های هجمل

« جملاتی که محلی از اعراب دارند / ندارند»است یا در بحث  سخن به میان آمد های درونی  جمله
(Rajihi, 1998,  v. 4 ; Ibn Hisham, 1964, v. 2. p. 2 بیان شد ) در  به شیوة مختصراینکه یا  .اند

یفاد  هفا   ناز آ مفوارد مشفابه   و« ظفروف مضفاف بفه جملفه    »، «جمله حالیفه »، «موصول ةصل» ارتباط با
ویفژ    بفه گفرا، و   ، ما در این پژوهش بر آنیم تا با مبنا قرار دادن دسفتور سفاخت  رو  ینا از است. شد 

چفه در   های فارسی و انگلیسی را بفا آن  قید در زبان ةمقول ،روش تطبیقی گشتاری، با-دستور زایشی
 بررسی کنیم. ،قرار گیرد  مقابل آن توان عربی می

تفوان   آیا اصولاً مینخست،  .ها هستیم به این پرسش پاسخ در پیژوهش در این پ ،بر این اساس
تفوان بفر    آیا مفی دوم،  ؟یابیمبازشوند را در زبان عربی  های دیگر قید نامید  می نقشی را که در زبان

و فارسفی و انگلیسفی از    سفو   یفک  ازساختارهای قیدی، میان عربفی   های تتاوتها و  اساس شباهت
چگونه سوم، یجاد کرد که به شناسایی بهتر نقش قید در زبان عربی منجر شود؟ دیگر تعادلی ا سوی
. بر ایفن مبنفا،   ای قیدهای زبان عربی را توجیه کند؟ های ترجمه تواند معادل بندی ساختاری می دسته

فعل، صفتت و جملفه در    های کنند  یفتوصهای  توان مقوله این است که می نخست پژوهشفرض 
بندی سفاختاری قیفد    است که دسته از این قرارفرض دوم بندی کرد.  ساختار دسته عربی را بر مبنای

 تر است. آسانزبان، که با ساختار قید در فارسی آشنایی دارند،  برای فراگیران فارسی
 

 پژوهشروش . 2
در این مرحلفه بفه بررسفی و تطبیفق انفواع      . نخست پژوهشی تطبیقی است مرحلةپژوهش حاضر در 

خفواهیم  دیگفر   سفوی و زبفان عربفی معاصفر از     سفو  یفک از میان فارسفی و انگلیسفی   ساختاری قید 
در دسففتور  شففد  یرفتففهپذای از یففک سففاختار قیففدی  . در ایففن مرحلففه، نگارنففدگان نمونففهپرداخففت
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دسفتور زبفان    هفای  بادر کت «قید» . همچنین مقوله(Mishkātoddini, 2010, p. 207-210شود ) می
« جار و مجرور»و حتی « حال»، «تمیی »، «متعولٌ لَه»، «ظرف/ متعولٌ فیه» های همقول در پیوند باعربی 

توصفیف   دسفتور سفنتی  از آن نیف  هرگف  در    چشفمگیری است و بخش  قرار گرفته« ادوات شرط»و 
یفا اعفراب محلفی    « محلفی از اعفراب نداشفته اسفت    »زیرا در این دستور به معنای واقعفی   .است د نش
 است. گرفته می

نحفوی زبفان عربفی، قربفانی      هفای  بررسفی   نیف ، در  واژتر از  دیگر، ساختارهای ب رگ سویاز 
ار و جف »رفتفه بفه    در عربی حتی نامش بر اسفاس اعفراب رفتفه    ای اضافه حرفاند. گرو   اعراب گشته

همچنفین گفرو     اسفت.  رنگ مطرح شفد   بحث تعلّق )وابستگی( آن بسیار کمو  تبدیل شد « مجرور
اسفت. سفاختار    کلیّ کنار گذاشته شد  صورت ی بههای دستور بادر بسیاری از کتای  اضافه حرف
 ساختاری که از محدود در آثار .اند وابسته( نی  دچار همین وض، شد  های هدرونی )جمل های هجمل

« جملاتی که محلی از اعراب دارند / ندارند»است یا در بحث  سخن به میان آمد های درونی  جمله
(Rajihi, 1998,  v. 4 ; Ibn Hisham, 1964, v. 2. p. 2 بیان شد ) در  به شیوة مختصراینکه یا  .اند

یفاد  هفا   ناز آ مفوارد مشفابه   و« ظفروف مضفاف بفه جملفه    »، «جمله حالیفه »، «موصول ةصل» ارتباط با
ویفژ    بفه گفرا، و   ، ما در این پژوهش بر آنیم تا با مبنا قرار دادن دسفتور سفاخت  رو  ینا از است. شد 

چفه در   های فارسی و انگلیسی را بفا آن  قید در زبان ةمقول ،روش تطبیقی گشتاری، با-دستور زایشی
 بررسی کنیم. ،قرار گیرد  مقابل آن توان عربی می

تفوان   آیا اصولاً مینخست،  .ها هستیم به این پرسش پاسخ در پیژوهش در این پ ،بر این اساس
تفوان بفر    آیا مفی دوم،  ؟یابیمبازشوند را در زبان عربی  های دیگر قید نامید  می نقشی را که در زبان

و فارسفی و انگلیسفی از    سفو   یفک  ازساختارهای قیدی، میان عربفی   های تتاوتها و  اساس شباهت
چگونه سوم، یجاد کرد که به شناسایی بهتر نقش قید در زبان عربی منجر شود؟ دیگر تعادلی ا سوی
. بر ایفن مبنفا،   ای قیدهای زبان عربی را توجیه کند؟ های ترجمه تواند معادل بندی ساختاری می دسته

فعل، صفتت و جملفه در    های کنند  یفتوصهای  توان مقوله این است که می نخست پژوهشفرض 
بندی سفاختاری قیفد    است که دسته از این قرارفرض دوم بندی کرد.  ساختار دسته عربی را بر مبنای

 تر است. آسانزبان، که با ساختار قید در فارسی آشنایی دارند،  برای فراگیران فارسی
 

 پژوهشروش . 2
در این مرحلفه بفه بررسفی و تطبیفق انفواع      . نخست پژوهشی تطبیقی است مرحلةپژوهش حاضر در 

خفواهیم  دیگفر   سفوی و زبفان عربفی معاصفر از     سفو  یفک از میان فارسفی و انگلیسفی   ساختاری قید 
در دسففتور  شففد  یرفتففهپذای از یففک سففاختار قیففدی  . در ایففن مرحلففه، نگارنففدگان نمونففهپرداخففت



82 / بررسی تطبیقی واحدهای زبانی »وصف فعل و صفت« در عربی با »قید« در فارسی و انگلیسی

ای از همان سفاختار را کفه در    نمونه. سپس، دهند های فارسی و انگلیسی ارائه می گرا از زبان ساخت
 مفوردِ اشفار   برای اثبات اینکه آن نقفش   ،سپس. شود بیان می ،است ر گرفتههمان نقش دستوری قرا

 جایی و از قبیل همپایگی، جانشینی، قابلیت جابه چند استدلال نحوی، از در عربی نقش قیدی است
 (.Darzi, 2010) شود گرفته میبهر   ،است شناسان زبان یرشموردپذکه  موارد مشابه

 
 های تخصصی واژه ریف. تع3
 یفا ا  و هسفتند  شفد   شفناخته پژوهش، شایسته اسفت برخفی متفاهیم کفه کمتفر       ةش از ورود به بدنپی
 هفای تخصصفی   واژ توافقی بر سفر ایفن    تا مرور شونداست،  شد ارائه ها  متتاوتی از آن های ریفتع

 ایجاد شود.
 دستورمان منظور ه ،است هر جا که در این مقاله نام دستور سنتی به کار رفته :دستور سنتیالف( 

 شود. های نحوی رایج است و به نام علم الاعراب نی  شناخته می تجوی ی است که در کتاب
گتتفه  بفه دسفتوری توصفیتی     کلی طور  به ،در این نوشتار :گرا / صورتگرا دستور ساختب( 
، دسفتور  در این معنا .کند که زبان را بر اساس صورت و ساختمان دستوری آن توصیف می شود می

 ایم. خود قرار داد  های گرا مبنای توصیف یکی از انواع دستور ساخت عنوان  بهگشتاری را -یزایش
 ة، تبیین دو مطل  ضفرورت دارد. نخسفت آنکفه بایفد بفه تمفای  میفان مقولف        زمینهدر این  :قیدپ( 

 گونه همان واق،، در .یمکن اشار  دیگر، سوی از ،«قید» نحوی نقش و سو یک از ،«قید» )صرفی( واژگانی
شفود ممکفن اسفت از     ای که در این نقفش ظفاهر مفی    واژ بودن یک نقش نحوی است، « فاعل»که 
« قیفد »واژگفانی   ةنیف  نبایفد بفا مقولف    « قیفدی »نقش  .باشد« ضمیر»یا « صتت»یا « اسم»واژگانی  ةمقول

هایی اسفت کفه در زبفان     فهرست کردن ساز پی  در حاضر پژوهش . در این میان،شود اشتبا  گرفته
نقشی اسفت کفه معمفولاً    »این معنا  بهتعریف قید  ،ظاهر شوند. دوم« نقش قیدی»توانند در  عربی می

 (.Tabibzadeh, 2014, p. 62« )کند ها و/یا قیدهای دیگر را توصیف می ها و صتت ها، فعل جمله
 ایفن جملفه   ،تفر باشفد   بف رگ  ةای خود بخشی از سفاختار یفک جملف    هرگا  جمله :واره جملهت( 

اصلی )پایفه( یفا وابسفته )پیفرو( باشفد.       ةوار وار  ممکن است جمله . جملهشود نامید  می« وار  هجمل»
مفوارد   موصفولی، قیفدی، متممفی و    ةوار جمله هایی دارند مانند گونههای وابسته  وار  همچنین جمله

 (.Gholamalizadeh, 2007, v. 10) مشابه
 ،«و، یفا، امفا، لفیکن   »هایی ماننفد   دیگر را با واژ  کها به ی یا جملهها  : پیوستن مقوله1همپایگیث( 

بسیار مهم دانستن این قاعد  است  نکتة .(Gholamalizadeh, 2007, p. 139) نامند سازی می همپایه
                                                                                                                             
1 co-ordination 

شفود کفه همفه از یفک مقولفه باشفند        همپایگی هنگامی بین دو یفا چنفد سفاز  برقفرار مفی      رابطة که
(Gholamalizadeh, 2007, p. 142.) 

کاربرد یکسانی داشفته باشفند    اما ،: دو عنصر یا ساز ، اگر در صورت متتاوت باشند1انشینیجج( 
 ,Zandi Moghaddamدیگر کرد، از نظر نقش هم یکسان هسفتند )  ها را جایگ ین یک و بتوان آن

 :تر بیان گستر (. به 2009
تفری )حتفی    کوتا  ةرزنجیای از تکواژها، هرچقدر طولانی باشد، اگر بتواند جانشین  هر زنجیر 

تفر   کوتفا   ةزنجیفر  2تفر را بایفد گسفترش    طفولانی  ةزنجیریک تکواژ( بشود، در این صورت آن 
وضعی داشته باشند، یعنی بتواننفد بفه جفای     ینچن همتکواژی نسبت به  ةزنجیردانست؛ وقتی دو 

یک طبقفه  توانند در  می یجهدرنتها نی  یکسان است و  هم به کار روند، ناچار نقش دستوری آن
 (.Bateni, 2008, p. 102قرار گیرند )

 

توانفد در مفرز    اختیفاری مفی   ةیک سفاز  عنوان  بهجایی قید را  : گشتار جابهجایی قابلیت جابهچ( 
 :انندباعث بدساختی جمله شود. م آنکه یبجا کند،  ها جابه ساز 
 ها را پاسخ داد. علی پرسش با دقت (الف.     1

 ا پاسخ داد.ها ر پرسش با دقتعلی  (ب
 پاسخ داد. با دقتها را  علی پرسش (ج 
 .با دقت ها را پاسخ داد علی پرسش (د 
 

 دیانواع ق. 4
ننفد. در برخفی   ک بندی می دسته گوناگون یها گا  دیددها را از ی، قیدستور زبان فارس های باتکدر 
پس بفا توجفه بفه    سف  .ردنفد ک مفی  یبند دستهها را به مختص و مشترک  تر آن میدستور قد های باتک
 مفوارد مشفابه   ان، حالفت، مقفدار و  کف زمان، م گوناگونی مانندهای  ها را به گرو قید، ییاربرد معناک

بندی  گرو   و مؤوَّل کبه ساد ، مر آن را ،دی  بر اساس ساختار صرفی قیردند. برخی نک  بندی دسته
، گفرو   یدیف گفرو  ق  بنفدی  دسفته   یف ن ،گفرا هسفتند   صورت های ت کم پیروِه کاند. در آثاری  رد ک

 .اند را ارائه داد  ی، گرو  اسمیدی، بند قای اضافه حرف
 

 دهای ذاتییق. 1. 4
و « مخفتص » هایدیف تفر ق  میدستور قفد  های باتکه در کچه را  آن (Tabibzadeh, 2014)زاد    یطب
ی کشفد، بفا انفد    د  مفی ینام (Ghalayeini, 2004, p. 441)« غیر متصرف»و « متصرف»یا « مشترک»

                                                                                                                             
1 substitution 
2 expansion 
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شفود کفه همفه از یفک مقولفه باشفند        همپایگی هنگامی بین دو یفا چنفد سفاز  برقفرار مفی      رابطة که
(Gholamalizadeh, 2007, p. 142.) 

کاربرد یکسانی داشفته باشفند    اما ،: دو عنصر یا ساز ، اگر در صورت متتاوت باشند1انشینیجج( 
 ,Zandi Moghaddamدیگر کرد، از نظر نقش هم یکسان هسفتند )  ها را جایگ ین یک و بتوان آن

 :تر بیان گستر (. به 2009
تفری )حتفی    کوتا  ةرزنجیای از تکواژها، هرچقدر طولانی باشد، اگر بتواند جانشین  هر زنجیر 

تفر   کوتفا   ةزنجیفر  2تفر را بایفد گسفترش    طفولانی  ةزنجیریک تکواژ( بشود، در این صورت آن 
وضعی داشته باشند، یعنی بتواننفد بفه جفای     ینچن همتکواژی نسبت به  ةزنجیردانست؛ وقتی دو 

یک طبقفه  توانند در  می یجهدرنتها نی  یکسان است و  هم به کار روند، ناچار نقش دستوری آن
 (.Bateni, 2008, p. 102قرار گیرند )

 

توانفد در مفرز    اختیفاری مفی   ةیک سفاز  عنوان  بهجایی قید را  : گشتار جابهجایی قابلیت جابهچ( 
 :انندباعث بدساختی جمله شود. م آنکه یبجا کند،  ها جابه ساز 
 ها را پاسخ داد. علی پرسش با دقت (الف.     1

 ا پاسخ داد.ها ر پرسش با دقتعلی  (ب
 پاسخ داد. با دقتها را  علی پرسش (ج 
 .با دقت ها را پاسخ داد علی پرسش (د 
 

 دیانواع ق. 4
ننفد. در برخفی   ک بندی می دسته گوناگون یها گا  دیددها را از ی، قیدستور زبان فارس های باتکدر 
پس بفا توجفه بفه    سف  .ردنفد ک مفی  یبند دستهها را به مختص و مشترک  تر آن میدستور قد های باتک
 مفوارد مشفابه   ان، حالفت، مقفدار و  کف زمان، م گوناگونی مانندهای  ها را به گرو قید، ییاربرد معناک

بندی  گرو   و مؤوَّل کبه ساد ، مر آن را ،دی  بر اساس ساختار صرفی قیردند. برخی نک  بندی دسته
، گفرو   یدیف گفرو  ق  بنفدی  دسفته   یف ن ،گفرا هسفتند   صورت های ت کم پیروِه کاند. در آثاری  رد ک

 .اند را ارائه داد  ی، گرو  اسمیدی، بند قای اضافه حرف
 

 دهای ذاتییق. 1. 4
و « مخفتص » هایدیف تفر ق  میدستور قفد  های باتکه در کچه را  آن (Tabibzadeh, 2014)زاد    یطب
ی کشفد، بفا انفد    د  مفی ینام (Ghalayeini, 2004, p. 441)« غیر متصرف»و « متصرف»یا « مشترک»

                                                                                                                             
1 substitution 
2 expansion 
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را د یف ن قکساختارهای مم ةهمرد تا کم یی تقسذات ریغدهای یدهای ذاتی و قیق ةدستبه دو  گسترش
د هسفتند و  یف ه اساسفاً ق کف شفود   مفی  گتتفه ی یدهایف بندی به ق مین تقسیدهای ذاتی در ای. قدر بر گیرد

ه بفه  د در جملف یف ج  قبه گری یشوند و در نقش د دی ظاهر مییگرو  ق ةهستا ید یهموار  در نقش ق
در و  کفرد  اسفتتاد    گفذاری  نفام ن یف از ا نگارندگان. (Tabibzadeh, 2014, p. 117) روند ار نمیک

کرد که آیا در زبان عربی نی  چنفین سفاختارهایی بفا کفارکرد      بررسی خواهندبندی  دستهقال  این 
 مشابهی وجود دارد یا خیر.

 
 د ذاتی سادهیق. 1. 1. 4

 بهکه به معنای واقعی قید هستند و هموار   برند میبه کار  هایی  واژ بادر پیوند را نام این نگارندگان 
سفاد  یفا    صفورت  بفه  هفا   در فارسی و انگلیسی این واژشوند.  در نقش دستوری قید ظاهر می ییتنها 

در  در انگلیسفی.  «rapidly»و « soon» در فارسفی و « سفرعت   بفه »یفا  « زود»مشتق وجود دارند. مانند 
الآن، أمفس، غفداً، قف ّ،    ماننفد:   .را به ترتی  زیفر ارائفه داد   ها  وان فهرستی از این واژت عربی نی  می

امفاً، فِعفلاً، طبعفاً،    اً، بعَدُ، قَبلُ، بعَدُ، تَمی، حالاً، حالعادة  ، توّاً، معاً، ک، هُنالِکهُنا، هُنا، ضاً، ثمََّیفق ، أ
 مواردی از این قبیل. لّا وکجِدّاً، حَقّاً، 

قیفد زمفان    رونفد،  در چه معنا و متهومی به کفار مفی   هاداینکه این قیبدون توجه به  دستور سنتی
های فعل )متعفول   کنند تأکیدظروف مکان، زمان، یا  را ج   ها آن موارد مشابه، یا و باشند یا مکان

دیدگا  نگارنفدگان تتفاوت   با  ،گذاری نامفق  در  دستور سنتی،  بنابراین .است معرفی کرد مطلق( 
 .رددا

 (.Zohairy, 2008, p. 405) ان کلأراق َ المَ هُناسأبقی . 2
 .بعَدُما ُ مِن غرُفَتِها یلمَ تَخرُج شَ. 3
 

 یدیگروه ق. 2. 1. 4
« تحت»مانند  .شوند شناخته می 1«ظرف مضاف به اسم»نام  هایی هستند که با ظرف ،در دستور سنتی

ایففن واژگففان را  (Farāhidi, 2007) هیففدیفرا (.Zohairy, 2008, p. 490)« تحتت ا الرتت رة  »در 
، نفوین  شناسان برخی از زبان (.Farāhidi, 2007, p. 446) کند معرفی می« حروفی که ظرف هستند»

هفا را نفوعی حفرف اضفافه بفه شفمار        بلاشر، به سب  ظهور این قیدها بر سر اسفم مجفرور، آن   مانند
اند که ایفن   خود کوشید  ةآذرنوش در مقال ،وجود  این با (.Azarnoush, 1988, p. 112) اند آورد 

                                                                                                                             
1 marginal preposition 

 .Azarnoush, 1988, p) بازآورنفد « دهایف ق ةجرگاند به  ه عموماً حرف اضافه خواند کلمات را ک»

119- 122.) 
ک گفرو   یف  ةهست عنوان بهه کند، بلیآ ینمد به شمار یق ییتنها  به ها  ن واژی، انگارندگانبه باور 

دی + یف ق ةهسفت »ل از کل گرو  متشک . در واق،،شوند یمظاهر  ک گرو  اسمییشه بر سر یدی همیق
تفوان از ایفن    را در دستور سنتی می ادعاتأیید این  دهد. ل میکیدی را تشیک گرو  قی« یگرو  اسم

تة  الوامتة ال ا ت ة»کرد که  دریافتقاعد    المُضتا  االمُضتا  إلیتا اتااا رالترکیتب ا ِّتافثا  رم ارا
. «إناا

 :است آمد  مثال زیردر  ننگارندگااستدلال 
 (.Zohairy, 2008, p. 7)الجُلوسِ  أثناءَارب ْ ح امَ المَقعَدِ . 4

اینکفه  ا یف  .ردکتوان آن را حذف  اری جمله است و مییی از عناصر اختیکد یق روشن است که
 نید ایق در صورتی که .ردکن آن یگری را جانشیاری دیا عنصر اختیو رد کجا  هدر جمله جابقید را 
 د گردد:یای دستوری تول د جملهیر بایهای ز آزمون استتاد  از با ،باشد« أثنا »جمله 
 * ارب ْ ح امَ المَقعَدِ الجُلوسِ )حذف(. (الف.    5

 ی(.یارب ْ ح امَ المَقعَدِ الجُلوسِ )جابجا أثناءَ*  (ب
 نی(.یالجُلوسِ )جانش الآنَ* ارب ْ ح امَ المَقعَدِ  (ج

هفر چنفد   ردسفتوری شفد.   یهای غ د جملهیهر سه حالت منجر به تول ،شود یمشاهد  م گونه همان
ن یچنف  ،مییازمفا ین سه گشتار را بر آن بیم و ایریبگدر نظر ک واحد یرا « أثنا  الجلوس» ةزنجیر اگر
 : آید به دست می هایی هجمل

 ارب ْ ح امَ المَقعَدِ )حذف(. (الف .   6
 ی(.یدِ )جابجاارب ْ ح امَ المَقعَ أثناءَ الجُلوسِ (ب
 نی(.ی)جانش الآنَارب ْ ح امَ المَقعَدِ  (ج

این  تأییدکنندةنی  « همپایگی»حتی آزمایش  ؛به دست آمددستوری  های هدر هر سه حالت جمل
 فرضیه است:

 .فوراً و أثناءَ الجُلوسِ ارب ْ ح امَ المَقعَدِ. 7
 Gaemiپفذیر اسفت )   امکان ای وار  ای، گروهی و جمله همپایگی در عربی به سه صورت کلمه

& Saedanvar, 2015, p. 75) .را بفا کفل   « ففوراً » قیفدِ  ،که حفرف ربف    شود شاهد  میجا م در این
 تفوان  مفی  ،در نتیجفه  .تنهفایی   بفه را « الجلوسِ»یا « أثنا »است و نه  همپایه کرد « أثنا  الجلوس» گرو 

شوند، بفه همفرا  گفرو  اسفمی      د  مییه در دستور سنتی ظرف مضاف به اسم نامک هایی  تمامی واژ
 (Azarnoush, 2014) آذرنفوش . کفرد معرففی  « دییگرو  ق» ساز  با نام کی عنوان بهها،  از آن پس
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 .Azarnoush, 1988, p) بازآورنفد « دهایف ق ةجرگاند به  ه عموماً حرف اضافه خواند کلمات را ک»

119- 122.) 
ک گفرو   یف  ةهست عنوان بهه کند، بلیآ ینمد به شمار یق ییتنها  به ها  ن واژی، انگارندگانبه باور 

دی + یف ق ةهسفت »ل از کل گرو  متشک . در واق،،شوند یمظاهر  ک گرو  اسمییشه بر سر یدی همیق
تفوان از ایفن    را در دستور سنتی می ادعاتأیید این  دهد. ل میکیدی را تشیک گرو  قی« یگرو  اسم

تة  الوامتة ال ا ت ة»کرد که  دریافتقاعد    المُضتا  االمُضتا  إلیتا اتااا رالترکیتب ا ِّتافثا  رم ارا
. «إناا

 :است آمد  مثال زیردر  ننگارندگااستدلال 
 (.Zohairy, 2008, p. 7)الجُلوسِ  أثناءَارب ْ ح امَ المَقعَدِ . 4

اینکفه  ا یف  .ردکتوان آن را حذف  اری جمله است و مییی از عناصر اختیکد یق روشن است که
 نید ایق در صورتی که .ردکن آن یگری را جانشیاری دیا عنصر اختیو رد کجا  هدر جمله جابقید را 
 د گردد:یای دستوری تول د جملهیر بایهای ز آزمون استتاد  از با ،باشد« أثنا »جمله 
 * ارب ْ ح امَ المَقعَدِ الجُلوسِ )حذف(. (الف.    5

 ی(.یارب ْ ح امَ المَقعَدِ الجُلوسِ )جابجا أثناءَ*  (ب
 نی(.یالجُلوسِ )جانش الآنَ* ارب ْ ح امَ المَقعَدِ  (ج
هفر چنفد   ردسفتوری شفد.   یهای غ د جملهیهر سه حالت منجر به تول ،شود یمشاهد  م گونه همان

ن یچنف  ،مییازمفا ین سه گشتار را بر آن بیم و ایریبگدر نظر ک واحد یرا « أثنا  الجلوس» ةزنجیر اگر
 : آید به دست می هایی هجمل

 ارب ْ ح امَ المَقعَدِ )حذف(. (الف .   6
 ی(.یدِ )جابجاارب ْ ح امَ المَقعَ أثناءَ الجُلوسِ (ب
 نی(.ی)جانش الآنَارب ْ ح امَ المَقعَدِ  (ج

این  تأییدکنندةنی  « همپایگی»حتی آزمایش  ؛به دست آمددستوری  های هدر هر سه حالت جمل
 فرضیه است:

 .فوراً و أثناءَ الجُلوسِ ارب ْ ح امَ المَقعَدِ. 7
 Gaemiپفذیر اسفت )   امکان ای وار  ای، گروهی و جمله همپایگی در عربی به سه صورت کلمه

& Saedanvar, 2015, p. 75) .را بفا کفل   « ففوراً » قیفدِ  ،که حفرف ربف    شود شاهد  میجا م در این
 تفوان  مفی  ،در نتیجفه  .تنهفایی   بفه را « الجلوسِ»یا « أثنا »است و نه  همپایه کرد « أثنا  الجلوس» گرو 

شوند، بفه همفرا  گفرو  اسفمی      د  مییه در دستور سنتی ظرف مضاف به اسم نامک هایی  تمامی واژ
 (Azarnoush, 2014) آذرنفوش . کفرد معرففی  « دییگرو  ق» ساز  با نام کی عنوان بهها،  از آن پس



86 / بررسی تطبیقی واحدهای زبانی »وصف فعل و صفت« در عربی با »قید« در فارسی و انگلیسی

فارسی  -اینکه در فرهنگ عربی نخست .کند تأیید می دیدگا  نگارندگان رااین  جایگا ،نی  در دو 
 هفا،  در جفایی کفه ایفن واژ     آنکفه،  ومد .رسفد  مفی  هفا   به یکی از ایفن واژ  هر جااغل  در  خود که

شوند و اسم بعد از خود را  کنند و بر سر یک گرو  اسمی ظاهر می همچون حروف اضافه عمل می
ةا یا )« در مقام حرف اضافه» گتتة پار  در این زمینه او. کنند مجرور می را در پرانت  مقابل ( أثناءا  ا قُبالا

ایفن  »کند کفه   بیان می« قید» ةدر مقال ویهمچنین  .(Azarnoush, 2014) است قرار داد  ها  این واژ
آورد، امفا   به وجود نمفی  های قیدی گروهکلمات هنگام ترکی  با انواع مختلف اسم چی ی ج  

 (.Azarnoush, 1988, p. 122)« کشند بار اعرابی آن ترکی  قیدی را همین کلمات به دوش می
هفا   آن ،افتیدی یهای گرو  ق«هسته»ن یم بهتری برای انانتوان ه کتا زمانی به باور نگارندگان، 

انا  م:یده دی ارائه میین ادوات قیر فهرستی از ایم و در زینام یم 1«دییادات ق»را  ، إزاء، أثنتاء، إثْترا ، إرا

عْ ا  اقاء، ت  اها ، نا یبا ،  ا یرُعا ، را اْ ا ، ت  ،، ت  با سا ْ لا ، ی ا الا   ا لالا ، الا ی ،  ا غْما ، ذاتا ، دانا ، خ  ت  ، زُهاء، اا ، س 
طْرا  ْ با ، شا  ، اا

مْنا ، ِّ  اا بْرا ، ط الا ، ِّ  با ، عا ق  ن ا ، با یعُقا ، عا ةا ، قا یفُوا ، ع  تةا ، لا یتقُبا ، قُبالا ت ، قُرارا تُ نْ ،  ا یتقا ، نا یقا ، لا
تت   قتتاءا ، لا ْ تتلا ، ل  ،، م 

ْ
  مُتت،

ُ
تت ا ، مُنتت، حْتت ا ، ما ظ، نُصتتبا ، نا ْ تت ا ، را یتتنا ،یتتاا )مع، اا ستت،ا فتتقا  ا(، اا  .مففوارد مشففابهو ،ا 

که حرف اضفافه   ، به این دلیلداند می ها  را نی  از این دسته واژ« عَلیَ» (Farāhidi, 2007فراهیدی )
« مِفن فَفو َ  » شفود  گتتفه مفی  کفه   گونفه  همان« مِن عَلی» شود گتته میظاهر شود و « علی»تواند بر  می

(Farāhidi, 2007: 446.) 
 

 دییق ةوار جمله. 3. 1. 4
ای است که با یکی از حروف رب  قیفدی   قیدی در فارسی جملهیا بند پیرو   وار  وابسته، جمله ةجمل

 ,Mishkātoddini, 2010) شود و بیانگر یکی از متاهیم قیدی است اصلی )پایه( مربوط می ةبه جمل

p. 210 .) و «ازآنجاکفه ، چون، زیرا، بلکه، که یوقت، که یطور به» مانندقیدی واژگانی  ،حروف رب 
ک یف  ةهسفت  عنفوان   به ها ین واژ ا .ستندید نیق به تنهاییخود  ها،  . این واژ)همان( ندهست موارد مشابه

دی بفرای  یف ق عنوان  به« + جملهیدیق ةهست»ل از کوار  متش ل جملهکشوند و  ظاهر می« دییق ةجمل»
 یفک « اصفلی  ةوار قیدی + جملفه  ةوار جمله»از ترکی   ،یگرد بیان  بهرد. یگ قرار می اصلی ةوار جمله
 :انند. مآید به دست می ناهمپایه  کمر ةجمل

 ةروا جملفه « هواپیمفا ففرود آمفد    کفه  یوقت)»، کابین تکان خورد. هواپیما فرود آمد که یوقت. 8
 قیدی است(.

                                                                                                                             
1 marginal preposition 

شود که همچون فارسی  شناخته می «adverbial clause» ساختاری با نامدر زبان انگلیسی چنین 
 :انندیک جمله است. مو « adverbial particle»متشکل از یک 

9. The workers left after management complained.  
شناسفایی  « ظفرف »نفوعی   ،شفود. در دسفتور سفنتی      مفی شاهدنی  مدر زبان عربی  همین ساختار

(؛ Rajihi, 1998, p. 233; Zohairy, 2008, p. 536)شود  نامید  می« مضاف به جمله»است که  شد 
را «  هَبَطَفت الطفائرة عَلَفی الأرض   » ةشمارند و جمل را ظرف می« عندما»( 10) ای مانند یعنی در جمله

 گیرند. میدر نظر آن  یهال مضاف
تی ا ا  عندما. 10 اا ت  الطتاةرة عا طا با قصتواةها ت  الما تی ا ا ») .، ااتا ا اا ت  الطتاةرة عا طا با « عنت ما ها

 (.استقیدی  ةوار جمله
، در ایفن اسفت کفه دسفتور جدیفد کفل       توصیف با توصیف دسفتور گشفتاری  این  وجه تتاوت

تی ا ا  عندما» ةوار جمله اا طا  الطاةرة عا با جفا نقفش قیفدی بفا      شمارد که در این را یک ساز  می« ها
 ةجملف اسفت و تمفامی   « ارتجت المقصفورة » (10نمونة ) ه دریپا ةجملمتهوم زمانی را به عهد  دارد. 

ی ا ا » اا طا  الطاةرة عا با د یف دسفتوری ق  ةرابطف در « دی + جملفه یف ق ف ربف  حر»ل از کمتش« عن ما ها
کوامتةح اا ت ة» ةبه قاعد ارجاعبتوان با شاید رو( است. ی)پ کفه در دسفتور   « المضتا  االمضتا  إلیتا 

 رن سفاختا یف دی ایف برای اثبفات نقفش ق   نگارندگان . هر چنداین ادعا را پذیرفت ،سنتی مطرح است
بفه   تفا  نفد کن آن مفی جانشفین  ی را هفای دیگفر   دو قیف  نفد کن میزمون جانشینی را در مورد آن اجرا آ

 :های دستوری منجر شود ساخت
قصواة.الهُب ط   عند (الف. 11  ، ااتا ا  الما

قصواة.، كآنَذا (ب  ااتا ا  الما
 0 « قیدی ةوار ملهج»توانند جانشین  می« قید»و « گرو  قیدی»شود که    میشاهدم 0  های هدر جمل

 های دستوری منجر گردد. شوند و به جمله
بلکفه حتفی متفاهیم قیفدی      ،های قیدی بفا متهفوم زمفان    وار  در مورد جمله فق  نهاین توصیف 

 .گیرد یم بررا نی  در  موارد مشابهدیگری چون مکان، سب ، شرط و 
صاة رالهاتفابق  عا  . 12 اعة ا ذن متا لُ ی ثُیحَ ای سما ة   كسا عما اعا ما اد یها اةکالساا  ,Zohairy)  یلارا

2008, p. 140.) 
 (.Okkashah, 2011, p. 236) الخضراوات یشترَیِففلِإلی السّو ِ  یأبذَهَ َ  . 13

 (.Zohairy, 2008, p. 140) أشا  ثُیحَی أقفُِ إنّ. 14
 ,Jabboury) والنُّقفوشِ  لَیف التَّماث لَوِّنفونَ ی ونَیالمصفر انَ کف  إذتابعفاً للنحفت   فنّاً  ریالتَّصوبَدَأ . 15

Kassab, and Sinno Mehio, 2000, p. 176.) 
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شود که همچون فارسی  شناخته می «adverbial clause» ساختاری با نامدر زبان انگلیسی چنین 
 :انندیک جمله است. مو « adverbial particle»متشکل از یک 

9. The workers left after management complained.  
شناسفایی  « ظفرف »نفوعی   ،شفود. در دسفتور سفنتی      مفی شاهدنی  مدر زبان عربی  همین ساختار

(؛ Rajihi, 1998, p. 233; Zohairy, 2008, p. 536)شود  نامید  می« مضاف به جمله»است که  شد 
را «  هَبَطَفت الطفائرة عَلَفی الأرض   » ةشمارند و جمل را ظرف می« عندما»( 10) ای مانند یعنی در جمله

 گیرند. میدر نظر آن  یهال مضاف
تی ا ا  عندما. 10 اا ت  الطتاةرة عا طا با قصتواةها ت  الما تی ا ا ») .، ااتا ا اا ت  الطتاةرة عا طا با « عنت ما ها

 (.استقیدی  ةوار جمله
، در ایفن اسفت کفه دسفتور جدیفد کفل       توصیف با توصیف دسفتور گشفتاری  این  وجه تتاوت

تی ا ا  عندما» ةوار جمله اا طا  الطاةرة عا با جفا نقفش قیفدی بفا      شمارد که در این را یک ساز  می« ها
 ةجملف اسفت و تمفامی   « ارتجت المقصفورة » (10نمونة ) ه دریپا ةجملمتهوم زمانی را به عهد  دارد. 

ی ا ا » اا طا  الطاةرة عا با د یف دسفتوری ق  ةرابطف در « دی + جملفه یف ق ف ربف  حر»ل از کمتش« عن ما ها
کوامتةح اا ت ة» ةبه قاعد ارجاعبتوان با شاید رو( است. ی)پ کفه در دسفتور   « المضتا  االمضتا  إلیتا 

 رن سفاختا یف دی ایف برای اثبفات نقفش ق   نگارندگان . هر چنداین ادعا را پذیرفت ،سنتی مطرح است
بفه   تفا  نفد کن آن مفی جانشفین  ی را هفای دیگفر   دو قیف  نفد کن میزمون جانشینی را در مورد آن اجرا آ

 :های دستوری منجر شود ساخت
قصواة.الهُب ط   عند (الف. 11  ، ااتا ا  الما

قصواة.، كآنَذا (ب  ااتا ا  الما
 0 « قیدی ةوار ملهج»توانند جانشین  می« قید»و « گرو  قیدی»شود که    میشاهدم 0  های هدر جمل

 های دستوری منجر گردد. شوند و به جمله
بلکفه حتفی متفاهیم قیفدی      ،های قیدی بفا متهفوم زمفان    وار  در مورد جمله فق  نهاین توصیف 

 .گیرد یم بررا نی  در  موارد مشابهدیگری چون مکان، سب ، شرط و 
صاة رالهاتفابق  عا  . 12 اعة ا ذن متا لُ ی ثُیحَ ای سما ة   كسا عما اعا ما اد یها اةکالساا  ,Zohairy)  یلارا

2008, p. 140.) 
 (.Okkashah, 2011, p. 236) الخضراوات یشترَیِففلِإلی السّو ِ  یأبذَهَ َ  . 13

 (.Zohairy, 2008, p. 140) أشا  ثُیحَی أقفُِ إنّ. 14
 ,Jabboury) والنُّقفوشِ  لَیف التَّماث لَوِّنفونَ ی ونَیالمصفر انَ کف  إذتابعفاً للنحفت   فنّاً  ریالتَّصوبَدَأ . 15

Kassab, and Sinno Mehio, 2000, p. 176.) 
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متتفاوتی شفناخته    یهفا  نفام ، بفا  انفد  قفرار گرفتفه   بحفث  موردجا  ه در اینکدی، یق های ساز ن یا
ه جفوازاً یفا وجوبفاً بفه جملفه مضفاف       دانند کف  یمها و ظروفی  را اسم ها آن. در دستور سنتی اند شد 
  برخفی از  یامروز  ن( Ibn Hisham, 1964,  v. 2 p. 468; Ibn Aqil, 2009, v. 3 p. 16)شوند  می

در نظفر  1را حفروف ربف    هفا  آنسفی،  یدستور سفنتی زبفان انگل   پیروی ازد به یعرب، شا شناسان زبان
 جملفه  از اسفت،  دسفت نبفود    یفک  هفا  نفام   یدر زبان فارسی ن (.Zohairy, 2008, p. 536) اند گرفته

 هفا  یگفذار  نامن یاز ا نگارندگان هر چند «.ساز حرف رب  وابسته»و « 3یدیحروف رب  ق» ،«2وندیپ»
« 4یدیف اج ا  ق»نام  ،دارند یتتاوتماهیت من واژگان با حرف رب  یا بر این باورند کهو  پرهی  کرد 

د و ادوات قیفدی از  یف و ق سفو  یفک  ازها و حروف  میان آنتوان  مین نام یبا ا. م بردیار خواهکرا به 
 مفادامَ، ، إذمفا  ارائفه داد:  گونفه  ایفن تفوان   را می« دییاج ا  ق»  گذاشت. فهرستی از یدیگر تما سوی

، انَمف یبَ (،هی)حال وَ، ثمَای، رَنمَای، حعِندمَا، (یماض+ ) لمَّا، انَی، أمَتی، وَقتمَا، مَتی ما، لَّماک، بعَدمَا، ثمَایرَ
 مضفارع + ) ف، لِف لِفأنْ ، یکف ، لِمفا یک/ مفا  یکف ، یکف ، مفا ی، فبمِا(، أنَّ) ثُی(، حَإنَّ) ثُی، بِحَثُیحَ مِن، نایبَ

، لِئلّفا ، لایک، الّا، أنَّماک، أنَّک، أنْک، تمَایک، ماک، مُنْذُ، مُذْ، نَی، حِمنصوب( مضارع+ حتَّی )، منصوب(
  ...حَتَّی... دْیک لمَْ...، حَتیّ... ادَک ما...، حَتیّ... أن ام، حالمَا، ما بِمُجرََّدِ، حَتیّ لا، لایکلِ

 صفورت   بفه ایفن اسفت کفه تقریبفاً تمفامی ایفن اجف ا  قیفدی در زبفان فارسفی            توجه  قابل ةنکت
 ةشفوند. دانسفتن ایفن امفر و شفناخت ایفن اجف ا  قیفدی و نحفو          قیدی ظاهر می« که» هایی با ترکی 

را در مفورد  پفژوهش   ةفرضفی  ،نخست اینکفه  .خواهد داشتدر پی کارآمد  ةها دو نتیج آن بازنمایی
 دوم آنکفه  .دارد قیفد  شفود نقفش دسفتوری    اینکه ترکیباتی که با این تکواژهای دستوری ساخته می

قیدی، که زرکفوب و همکفاران   « که»انواع  ةزبان در فراگیری و ترجم مشکلات دانشجویان فارسی
 ,.Zarkoub et al) رود ای از بفین مفی   انفداز  کواژهفا تفا   اند، با شفناخت ایفن ت   ( مطرح کرد 2014)

2014). 
 

 یذات ریغدهای یق. 2. 4
ی هسفتند  یدهایف ق، (Tabibzadeh, 2014) زاد  بندی طبیف   تعریف و دستهبر پایة ر ذاتی، یدهای غیق
د ظفاهر  یف ا گرو  صتتی هستند، اما در نقش قی ای اضافه حرف، گرو  یه دارای صورت گرو  اسمک

 ةمقولف جفنس  از  ر ذاتفی یف دهای غیف ق ،فیتعر این پایةبر (. Tabibzadeh, 2014, p. 117) دشون می
 دسفتوری  گفا  و نقفش  یه در جاکف گری هسفتند  یهای د مقوله زا ها در واق،، آن .ستندید نیق واژگانی

                                                                                                                             
1 marginal subordinating conjunctions  
2 (Gholamalizadeh, 2007, p. 166) 
3 (Mishkāt-od-dini, 2010, p. 210) 
4 adverbial particles 

بان هایی که در ز عناصر و ساز  ،. در ادامهاند هگشتد ین قیجانش و یا به بیان دیگر اند دی ظاهر شد یق
 خواهیم کرد. یبند دستهرا  ،توانند نقش دستوری قید بپذیرند فارسی و عربی می

 
 دیق عنوان بها گروه صفتی یصفت . 1. 2. 4

 شفود  گرو  صتتی گتته مفی  ،رود ار میکصتت به  ةهستگرو  با  صورت  بهه کها  ای از واژ  به رشته
(Mishkātoddini, 2010, p. 183). ین،بنابرا .جباری گرو  صتتی نیستندهای صتت عناصر ا وابسته 

زیبفا، بسفیار زیبفا،     مانند: )همان(.   ظاهر شودیک صتت تنها نی صورت بهن است کگرو  صتتی مم
 توانند در جایگا  قید ظاهر شوند: صتتی هستند. هر سه گرو  می ةزیباتر از ما  سه گرو  با هست

 نویسد. می زیباعلی . 16
 خواند. یم بسیار زیباآن پرند   . 17
 ظاهر شد. زیباتر از ما آن یار  . 18

 :انندتوانند در نقش قید ظاهر شوند. م می ها تدر انگلیسی نی  صت
19. She plays piano so good. 

 :انندم توان مشاهد  کرد. می همکارکرد صتت را در زبان عربی  این
ة  . 20 طاا حا  .عا  یسا اذهب إلی الما
 .داًیجأعرف الجواب . 21
 .(Azarnoush, 1988, p. 126) در« صتت قیدی»)نک  مَتتوحاًالبابَ  تُیرأ. 22
 .(Ghalayeini, 2004, p. 444) من الوقت لاًیطَووَقَتتُ . 23
 .(Azarnoush, 1988, p. 125) مُهَنَّداً تاًیسَحامِلاً معََهُ  همِیإلَخرََجَ . 24
شفرح  د حالفت. بفرای   ی  در نقش قکمرصتت « مشر  الوجه)» [مُشرِ َ الوجَهِ]أقبَلَ النّاجِحُ . 25

 (.Shokri and Mirzaei al-Hosaini, 2017  مراجعه شود به: کصتت مر مبحث
« ظرف»، «، متعول مطلق«حال»های  ها را در نقش ، که دستور سنتی آندهاین قیاهمگی ساختار 

 عنفوان  بفه را  «گرو  صفتتی » نگارندگان رو  ینا از .گرو  صتتی است کند، معرفی می و موارد مشابه
 .اند معرفی کرد یکی از ساختارهای قید در زبان عربی 

 
 دیق عنوان بهگروه اسمی . 2. 2. 4

 :انندشود. م   میشاهدمگرو  اسمی نی   صورت  بهگا   ،شود چه در نقش دستوری قید ظاهر می آن
 باران خوبی بارید.، سال گذشته. 26
 رود. می سرعتعلی . 27
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بان هایی که در ز عناصر و ساز  ،. در ادامهاند هگشتد ین قیجانش و یا به بیان دیگر اند دی ظاهر شد یق
 خواهیم کرد. یبند دستهرا  ،توانند نقش دستوری قید بپذیرند فارسی و عربی می

 
 دیق عنوان بها گروه صفتی یصفت . 1. 2. 4

 شفود  گرو  صتتی گتته مفی  ،رود ار میکصتت به  ةهستگرو  با  صورت  بهه کها  ای از واژ  به رشته
(Mishkātoddini, 2010, p. 183). ین،بنابرا .جباری گرو  صتتی نیستندهای صتت عناصر ا وابسته 

زیبفا، بسفیار زیبفا،     مانند: )همان(.   ظاهر شودیک صتت تنها نی صورت بهن است کگرو  صتتی مم
 توانند در جایگا  قید ظاهر شوند: صتتی هستند. هر سه گرو  می ةزیباتر از ما  سه گرو  با هست

 نویسد. می زیباعلی . 16
 خواند. یم بسیار زیباآن پرند   . 17
 ظاهر شد. زیباتر از ما آن یار  . 18

 :انندتوانند در نقش قید ظاهر شوند. م می ها تدر انگلیسی نی  صت
19. She plays piano so good. 

 :انندم توان مشاهد  کرد. می همکارکرد صتت را در زبان عربی  این
ة  . 20 طاا حا  .عا  یسا اذهب إلی الما
 .داًیجأعرف الجواب . 21
 .(Azarnoush, 1988, p. 126) در« صتت قیدی»)نک  مَتتوحاًالبابَ  تُیرأ. 22
 .(Ghalayeini, 2004, p. 444) من الوقت لاًیطَووَقَتتُ . 23
 .(Azarnoush, 1988, p. 125) مُهَنَّداً تاًیسَحامِلاً معََهُ  همِیإلَخرََجَ . 24
شفرح  د حالفت. بفرای   ی  در نقش قکمرصتت « مشر  الوجه)» [مُشرِ َ الوجَهِ]أقبَلَ النّاجِحُ . 25

 (.Shokri and Mirzaei al-Hosaini, 2017  مراجعه شود به: کصتت مر مبحث
« ظرف»، «، متعول مطلق«حال»های  ها را در نقش ، که دستور سنتی آندهاین قیاهمگی ساختار 

 عنفوان  بفه را  «گرو  صفتتی » نگارندگان رو  ینا از .گرو  صتتی است کند، معرفی می و موارد مشابه
 .اند معرفی کرد یکی از ساختارهای قید در زبان عربی 

 
 دیق عنوان بهگروه اسمی . 2. 2. 4

 :انندشود. م   میشاهدمگرو  اسمی نی   صورت  بهگا   ،شود چه در نقش دستوری قید ظاهر می آن
 باران خوبی بارید.، سال گذشته. 26
 رود. می سرعتعلی . 27
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گفرو  اسفمی هسفتند کفه در نقفش دسفتوری قیفد ظفاهر          0 در « سفرعت »و  0 در « سال گذشته»
 توان مشاهد  کرد: های اسمی را در زبان عربی می نین کاربردی از گرو چ ةنمون اند. شد 

 رة جدّتی.سنذه ُ ل یا هذ  السنة. 28
 (.Jabboury et al., 2000, p. 170) لادِیالم ةَیعَشِ مجُدََّداًالمذَُنَّ ُ  ظهَرُیسَتنَبََّأ بأِنَّهُ . 29
 .صوتاًاعُ یتَحَسَّنَ المِذ. 30
 .لَهثَ الحصانلهَثُ یانَ ک. 31

ةُ الحُب با . 32 ما   فاط 
لا نااا رتا  .ام  کةا الزاُ یخا

از  ،اسفت  د ظاهر شفد  یدر نقش ق چه آنها،  نمونهن یتمامی اشود، در  مشاهد  می گونه که همان
ت برخفی از  یف بفه سفب  اهم   ین در حفالی اسفت کفه   شود. ا شمرد  می« یگرو  اسم»ساختاری  جنبة

 :ایم کرد م یتقس گونهرا به سه  گونهن یا ،ها نمونهن یا ساختارهای درونی
در زبان « adverbials»و گا  با « adverbs»ی گا  با ذات یرغاز قیدهای  دستهاین  :ها دوارهیقالف( 

« قیفدوار  »هفا را   تفوان آن  و در فارسی می (Fassi Fehri, 1998, p. 112)پوشانی دارند  انگلیسی هم
شفوند،   یمگرو  اسمی ظاهر  صورت بهنامید. این قیدها از جنبة ساختاری در روساخت جمله عموماً 

د که متضمن معنای زمان است. نمونة این نوع قید در ای همرا  هستن اضافه یرساخت با حرفزاما در 
 ةرابطن است در جمله با کگرو  اسمی ممدر فارسی نی  است. « that day»و « yesterday»انگلیسی 

ل گفرو  اسفمی )بفا    کن حالتی ی(؛ در چنMishkātoddini, 2010, p. 209د ظاهر شود )یدستوری ق
 :اننددر نظر گرفت. م دید قین آن( را باین و پسیشیهای پ وابسته
 منتظر دوستش ماند. یک ساعتحمید . 33
 باران خوبی بارید. سال گذشته. 34
 ل از هسته(ک. )گرو  اسمی متشساعة   رة الق مکلعبُ  . 35
 ن(یل از هسته + وابسته پسک. )گرو  اسمی متشیدراست، انتهت یالماضالأسبوع  . 36
 ن + هسته(یشیل از وابسته پکش. )گرو  اسمی متلَیاللَّلَّ کدَرسَتُ . 37
ب  نا . 38
ر   ثفلا

فا لاثةا الساا  ن + هسته(یشیل از وابسته پک. )گرو  اسمی متشامح یأثا
 .برد از بین می  یدر دستور سنتی را ن«   ظرفئنا»ل کمش ،ن قاعد یرش ایه پذک باید اشار  نمود

در  ،اسفت  عفل ظفاهر شفد    د فیف ق در نقفش ه کف اسمی  ةهستگا  در عربی، : دیق عنوان بهاسم ب( 
فاعفل، متعفول، مبتفدا یفا گفرو  اسفمی        مانند« گرو  اسمی» ویژةهای  جمله یکی از نقش زیرساخت

  است: وابسته به حرف اضافه را داشته
 اعِ.یتَحَسَّنَ صَوتُ المِذ ← صوتاًاعُ یتَحَسَّنَ المِذ. 39

 الأرضِ. یغرَسَتُ شَجرَاً ف ← شَجرَاًغرَسَتُ الأرضَ . 40

ظالله  .41 ة   م  یعا ظ ← قُ اا ةُ الله  عا ة  یقُ اا  .ما
 .(Rajihi, 1998, p. 231طرَحََهُ عَلی الأرضِ ) ← أرضاًطرَحََهُ . 42

 :اننددرونی گرو  صتتی است. م ةوابستد ین نوع قیگا  ا
 أعلمَُ ←ثرَُ عِلماً کأ. 43

مفتمم  » ماننفد ی یها نامد را با ین نوع قیا (Azarnoush, 1988) آذرنوش: دیق عنوان بهمصدر ج( 
 ویفژة ن سفاختار را  یف ا یو .ندک می ارائه« متعول مطلق» تینهادر و « ید مصدریق»، «یمتعولی درون

د شفو  گانفه دشفوار مفی   یهفای ب  آن در زبفان  گفذاری  نفام ه کف  یا گونفه   بفه  ،نفد ک زبان عربی معرفی می
(Azarnoush, 1988, p. 129آن .) توانفد همفان باشفد     یم ،تاس نگارندگانجا مورد نظر  چه در این
د بفا سفاختار   یف ن نوع قیا که ئیجا ازآن .ندا د ینام« متعولٌ له»و « متعول مطلق»ه دستور سنتی آن را ک
، ین همرا  باشد. در دستور سنتیشیا پین یهای پس ا با وابستهی تنهایی  بهتواند  است، می« یگرو  اسم»

های  ا نه، نامیه وابسته داشته باشد کنیو ا ا نهیباشد شه یر هممصدری با فعل جمله  ةهسته کنیبسته به ا
د گروهی اسمی است ین نوع قی، ایصور از جنبة به باور نگارندگان،. اند برای آن برگ ید متتاوتی 

 مانند: د.یآ می تنهایی  بهمصدری  ةهست یگاه آن مصدر است. ةهسته ک
 (.Jabboury et al., 2000, p. 91)حمَتُه نا رَکإذا لمَ تُدرِ جُوعاًی سَنَموتُ وَأسرَتی إنّ. 44
أق د الس. 45 ةا إلی الحفاة  یسا ة  یقااا  .ادا
 شک، الآن انتهی ارا ة  . 46

 .(Fassi Fehri, 1998, p. 120) ءیلاُ
 (.Fassi Fehri, 1998, p. 120)العمال غداً  ضربی کدون ش احتجاجاً. 47
 د:یآ می هیال مضافن از نوع یپس ةوابستمصدری با  ةهست یگاه
 .لَهثَ الحصانلهَثُ یانَ ک. 48
مُ . 49  

اا ما المُعا سا ن ن  ارتا سامة ا ب  الحا  .ارت 
خ شُ یعی. 50 راء   رةیع لُ یالبا

 (.Mirzaei al-Hosaini, 2010, p. 76. )الفُقا
ةُ الحُب با ت. 51 ما   فاط 

لا رانااا  .ام  کةا الزاُ یخا
 د: یآ مین از نوع صتت یپس ةوابستمصدری با  ةهست  ین یگاه
 (Azarnoush, 1988, p. 130) .تاًیخَتضَرباً ضرََبَهُ . 52
 (Azarnoush, 1988, p. 130) دُ یرینَظرَاً دَلَّ علی أنه  هیإلَنَظرََ . 53

 باشد: ای اضافه حرفن هسته از نوع متمم یپس ةوابستاینکه ا ی
 (Azarnoush, 1988, p. 128) .خَوفاً مِنَ اللهِی کبَ. 54
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 الأرضِ. یغرَسَتُ شَجرَاً ف ← شَجرَاًغرَسَتُ الأرضَ . 40

ظالله  .41 ة   م  یعا ظ ← قُ اا ةُ الله  عا ة  یقُ اا  .ما
 .(Rajihi, 1998, p. 231طرَحََهُ عَلی الأرضِ ) ← أرضاًطرَحََهُ . 42

 :اننددرونی گرو  صتتی است. م ةوابستد ین نوع قیگا  ا
 أعلمَُ ←ثرَُ عِلماً کأ. 43

مفتمم  » ماننفد ی یها نامد را با ین نوع قیا (Azarnoush, 1988) آذرنوش: دیق عنوان بهمصدر ج( 
 ویفژة ن سفاختار را  یف ا یو .ندک می ارائه« متعول مطلق» تینهادر و « ید مصدریق»، «یمتعولی درون

د شفو  گانفه دشفوار مفی   یهفای ب  آن در زبفان  گفذاری  نفام ه کف  یا گونفه   بفه  ،نفد ک زبان عربی معرفی می
(Azarnoush, 1988, p. 129آن .) توانفد همفان باشفد     یم ،تاس نگارندگانجا مورد نظر  چه در این
د بفا سفاختار   یف ن نوع قیا که ئیجا ازآن .ندا د ینام« متعولٌ له»و « متعول مطلق»ه دستور سنتی آن را ک
، ین همرا  باشد. در دستور سنتیشیا پین یهای پس ا با وابستهی تنهایی  بهتواند  است، می« یگرو  اسم»

های  ا نه، نامیه وابسته داشته باشد کنیو ا ا نهیباشد شه یر هممصدری با فعل جمله  ةهسته کنیبسته به ا
د گروهی اسمی است ین نوع قی، ایصور از جنبة به باور نگارندگان،. اند برای آن برگ ید متتاوتی 

 مانند: د.یآ می تنهایی  بهمصدری  ةهست یگاه آن مصدر است. ةهسته ک
 (.Jabboury et al., 2000, p. 91)حمَتُه نا رَکإذا لمَ تُدرِ جُوعاًی سَنَموتُ وَأسرَتی إنّ. 44
أق د الس. 45 ةا إلی الحفاة  یسا ة  یقااا  .ادا
 شک، الآن انتهی ارا ة  . 46

 .(Fassi Fehri, 1998, p. 120) ءیلاُ
 (.Fassi Fehri, 1998, p. 120)العمال غداً  ضربی کدون ش احتجاجاً. 47
 د:یآ می هیال مضافن از نوع یپس ةوابستمصدری با  ةهست یگاه
 .لَهثَ الحصانلهَثُ یانَ ک. 48
مُ . 49  

اا ما المُعا سا ن ن  ارتا سامة ا ب  الحا  .ارت 
خ شُ یعی. 50 راء   رةیع لُ یالبا

 (.Mirzaei al-Hosaini, 2010, p. 76. )الفُقا
ةُ الحُب با ت. 51 ما   فاط 

لا رانااا  .ام  کةا الزاُ یخا
 د: یآ مین از نوع صتت یپس ةوابستمصدری با  ةهست  ین یگاه
 (Azarnoush, 1988, p. 130) .تاًیخَتضَرباً ضرََبَهُ . 52
 (Azarnoush, 1988, p. 130) دُ یرینَظرَاً دَلَّ علی أنه  هیإلَنَظرََ . 53

 باشد: ای اضافه حرفن هسته از نوع متمم یپس ةوابستاینکه ا ی
 (Azarnoush, 1988, p. 128) .خَوفاً مِنَ اللهِی کبَ. 54
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 دیق عنوان به ای اضافه حرفگروه . 3. 2. 4
 یفا « ای اضفافه  حفرف گفرو   «در انگلیسی و فارسی بحثفی بفر سفر ایفن نیسفت کفه سفاختاری بفا نفام          

«prepositional phrase» انندگیرد. م وجود دارد که نقش قیدی به خود می: 
55. My mother called me with a load angry voice. 

 صدا زد. لندیآگین ب با صدای خشممادرم مرا . 56
نامی است « حروف اضافه»داشته باشد.  یلتتص بهنیاز  ممکن است،معرفی چنین ساختاری  ،در عربی

هفا   عمل اعرابفی آن  بر اساسه بعدها، کشد  می گتتهحروفی  هب ،ه در سنت مطالعات نحوی عربیک
اضفافه/ جفر،   (. حفروف  Zamakhshari, 1993, p. 379) اند شناخته شد « حروف جر»عموماً به نام 

شفوند و   ظفاهر مفی  « یگفرو  اسفم  »ه بر سر کنحو، نه بر سر اسم بل های باتکج یرا دیدگا برخلاف 
 صفورت   بفه  ای اضفافه  حفرف ، سفاختار گفرو    یگفر د بیفان    بفه دهند.  می ای اضافه حرفل گرو  کیتش
 :انند(. مMishkātoddini, 2010, p. 199است )« یحرف اضافه + گرو  اسم»

 [[تیالب] یف] (الف .  57
 ت[[یالب ک]ذلی ف] (ب
 ر[[یبکالت یالب کذل]ی ف] (ج
 [[یأخاشترا   یالذر یبکالت یالب کذل]ی ف] (د

ه کف ن است یها ا تتاوت در آن فق است. « ای اضافه حرفگرو  » 0 های  گتته پار ساختار تمامی 
 است. داد  شد شان گسترش «یگرو  اسم»

های وابسته  ه همگی از نقشکرود  ار میکبا رواب  دستوری گوناگونی به  ای اضافه حرفگرو  
ا مفتمم  یف د یف   قیف و فعلی و ن ی، صتتیهای اسم متمم در درون گرو  عنوان  به ویژ   به .و متمم هستند

نحفوی بفا    های باتکن رواب  در برخی ی. ا(Mishkātoddini, 2010, p. 199)رود  ار میکدی به یق
 :. مانند(Rajihi, 1998, p. 355) است شد  بیانشبه جمله/ جار و مجرور « تعلّق» نام

ح ةالعام  نیا م. 58  درونی گرو  اسمی(. ة)وابست لمنظمة ا مم المتاا
 درونی گرو  صتتی(. ة)وابست مِنَ القَمرَِأجمَلُ . 59
 فعلی(.درونی گرو   ة)وابست عَلیَ النّاسِذِبَ ک. 60
 (.یدیمتمم گرو  ق ای اضافه حرفگرو  « حتی المسا )»  حَتیّ المَسامِنَ الصَّباحِ . 61
را « ای اضفافه  حفرف گرو  »د در زبان عربی یی از ساختارهای قیک عنوان  بهه ما کجاست   نیاز ا

 آذرنفوش  ةمقالف انفد. در   ک شد ین سخن ن دیبه ا ای انداز تا  دستورنویسان سنتی،م. ینک معرفی می
(Azarnoush, 1988) ی یک عنوان بهرا « حرف اضافه»  خود آذرنوش تا حدی ینو، بلاشر و نیانتارک

لی یو اسفماع  (Azarnoush, 1988, p. 119 - 122)انفد   رد کف د در زبفان عربفی معرففی    یف از انفواع ق 

را « رجفار و مجفرو  »آذرنوش نوشته اسفت  « دیق» ةمقالیل مکدر ت (Esmaili Taheri, 2016) طاهری
. فاسفی  (Esmaili Taheri, 2016)د در زبفان عربفی بفه اثبفات رسفاند  اسفت       یهای ق«قال »ی از یک

ه کاست  د ینام« 1اتیظرف»دها را یای از ق بندی خود دسته می  در تقسین (Fassi Fehri, 1998) فهری
« نییجانشف »آزمون  (.Fassi Fehri, 1998, p. 122) 2شوند یمظاهر  ای اضافه حرفگرو   صورت  به
 تواند اثبات کند: این ادعا را می« همپایگی»و 

 .ی الوقَتِ المُحَدَّدِف یرسِالَتلمَ تَصِل  (ب ←. بعَدُ یرسِالَتلمَ تَصِل  (الف. 62
 .نَیال ّاهِدک نظرُُیانَ ک (ب ←. نَیال ّاهِدنَظرََ  نظرُُیانَ ک (الف. 63
 .انِهِکی مَفتابَ کجعََلتُ ال (ب ←. هُناتابَ کجعََلتُ ال (الف. 64
ةا مُ کأ (الف. 65 ا ا فا عا  لا التاُ ةا کأ (ب ←. سر  ا ا فا ةح لا التاُ سُرعا  . ر 

در همفان نقفش دسفتوری قفرار      یراحت  به ای اضافه حرف، گرو  شود گونه که مشاهد  می همان
اند و همگفی   معرفی شد « متعول مطلق»و « حال»، «ظرف»انواع  عنوان بهگرفت که در دستور سنتی 

 کارکرد قیدی دارند.
 هفای  جملهدر زبان عربی نی  اگر منجر به تولید « قید»و « ای اضافه حرفگرو  »آزمون همپایگی 

نقفش قیفدی    «ای اضفافه  حفرف گفرو   »در زبفان عربفی   شود کفه   دستوری شود، این فرضیه ثابت می
  پذیرد: می

خُ  . 66 را حشا قا  اا اا را ة  الفا
ن ش  اا  .م 

 .لِشرِا  الخضراواتالسو  مبکراً وَی إلی أبذَهَ َ . 67
  الیومِ نَتسِه حَدَّثَنی أخی. بعَدَ وُصولی وفَی. 68
اسفت و   همپایفه شفد   « شفوقاً »با قید « مِن شدةِّ الترََح» ای اضافه حرفبینیم که گرو   می 0 و  0 در 

بفا قیفد   « ای اضفافه  حفرف گفرو   »نی  قیدی با سفاختار   0  ةدر نمون است. ای دستوری تولید شد  جمله
است. ایفن آزمفون    ای دستوری تولید شد  است و جمله همپایه شد « گرو  قیدی»دیگری با ساختار 

های قیدی است،  که در فارسی یکی از ساخت گونه همان ای اضافه حرفکه گرو  دهد  نی  نشان می
 کند.بازی تواند نقش دستوری قید را  در زبان عربی نی  می

 

                                                                                                                             
1 circumstants 

در ایفن گفرو  قفرار     ،نامفد  مفی « ظرفتی الآلتة»و « المعیتة ظرفتی»آن چی ی را که خفود   فق ( Fassi Fehri, 1998) یفهر  2
هفای دیگفر را    ای است و گرو  حرف اضافه آورد « أکلَ الرَّجلُُ الطعامَ م، صدیقه بالأصاب،.» نمونةدر وی آن را  .دهد می
 (Fassi Fehri, 1998, p. 113)دهد  قرار می «adverbs»دسته در 
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را « رجفار و مجفرو  »آذرنوش نوشته اسفت  « دیق» ةمقالیل مکدر ت (Esmaili Taheri, 2016) طاهری
. فاسفی  (Esmaili Taheri, 2016)د در زبفان عربفی بفه اثبفات رسفاند  اسفت       یهای ق«قال »ی از یک

ه کاست  د ینام« 1اتیظرف»دها را یای از ق بندی خود دسته می  در تقسین (Fassi Fehri, 1998) فهری
« نییجانشف »آزمون  (.Fassi Fehri, 1998, p. 122) 2شوند یمظاهر  ای اضافه حرفگرو   صورت  به
 تواند اثبات کند: این ادعا را می« همپایگی»و 

 .ی الوقَتِ المُحَدَّدِف یرسِالَتلمَ تَصِل  (ب ←. بعَدُ یرسِالَتلمَ تَصِل  (الف. 62
 .نَیال ّاهِدک نظرُُیانَ ک (ب ←. نَیال ّاهِدنَظرََ  نظرُُیانَ ک (الف. 63
 .انِهِکی مَفتابَ کجعََلتُ ال (ب ←. هُناتابَ کجعََلتُ ال (الف. 64
ةا مُ کأ (الف. 65 ا ا فا عا  لا التاُ ةا کأ (ب ←. سر  ا ا فا ةح لا التاُ سُرعا  . ر 

در همفان نقفش دسفتوری قفرار      یراحت  به ای اضافه حرف، گرو  شود گونه که مشاهد  می همان
اند و همگفی   معرفی شد « متعول مطلق»و « حال»، «ظرف»انواع  عنوان بهگرفت که در دستور سنتی 

 کارکرد قیدی دارند.
 هفای  جملهدر زبان عربی نی  اگر منجر به تولید « قید»و « ای اضافه حرفگرو  »آزمون همپایگی 

نقفش قیفدی    «ای اضفافه  حفرف گفرو   »در زبفان عربفی   شود کفه   دستوری شود، این فرضیه ثابت می
  پذیرد: می

خُ  . 66 را حشا قا  اا اا را ة  الفا
ن ش  اا  .م 

 .لِشرِا  الخضراواتالسو  مبکراً وَی إلی أبذَهَ َ . 67
  الیومِ نَتسِه حَدَّثَنی أخی. بعَدَ وُصولی وفَی. 68
اسفت و   همپایفه شفد   « شفوقاً »با قید « مِن شدةِّ الترََح» ای اضافه حرفبینیم که گرو   می 0 و  0 در 

بفا قیفد   « ای اضفافه  حفرف گفرو   »نی  قیدی با سفاختار   0  ةدر نمون است. ای دستوری تولید شد  جمله
است. ایفن آزمفون    ای دستوری تولید شد  است و جمله همپایه شد « گرو  قیدی»دیگری با ساختار 

های قیدی است،  که در فارسی یکی از ساخت گونه همان ای اضافه حرفکه گرو  دهد  نی  نشان می
 کند.بازی تواند نقش دستوری قید را  در زبان عربی نی  می

 

                                                                                                                             
1 circumstants 

در ایفن گفرو  قفرار     ،نامفد  مفی « ظرفتی الآلتة»و « المعیتة ظرفتی»آن چی ی را که خفود   فق ( Fassi Fehri, 1998) یفهر  2
هفای دیگفر را    ای است و گرو  حرف اضافه آورد « أکلَ الرَّجلُُ الطعامَ م، صدیقه بالأصاب،.» نمونةدر وی آن را  .دهد می
 (Fassi Fehri, 1998, p. 113)دهد  قرار می «adverbs»دسته در 
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 گیری بندی و نتیجه . جمع5
 کفه و مبتنی بر اعراب است  بود  چیر ها بر نحو عربی  که قرنرا شد نگاهی  تلاشن پژوهش، یدر ا

بفه روشفی    ،به این منظور شود. کنار گذاشته ،دهد ت قرار مییثانوی اهم ةبمرتمعنا و صورت را در 
که در زبان عربفی   شدندمقایسه ساختارهایی  و انگلیسی را باتطبیقی ساختارهای قیدی زبان فارسی 

ن یف بفا ا  بنفدی کنفیم.   دسفته دوبفار   ساختار  دیدگا انواع قید زبان عربی را از  تاکارکرد قیدی دارند 
بفه صفورت   تفوان   م کفه مفی  یف د در زبان عربی ارائه دادیق ةمقولای از  تاز  ،فیگرش توصر در نییتغ

 ش داد:یر نمایانی زیدر نمودار بمختصر 

 : ساختارهای قیدی در زبان عربی1شکل 

بفاسفنتی   دسفتور چفه در     شفد کفه آن  مشاهدی از هر دسته، یها مثال ةارائبندی، و  میتقسن یا در
 نخسفت  ،اند شد  گذاری نام موارد مشابه ، متعولٌ له، متعول مطلق و یال، تمظرف، ح هایی مانند نام

چفه   آن ، ج گریید های لاز جنبة صوری به شک هادین قیادوم،  شدند. شناخته مید یق با نامهمگی 
ن یف ی کفه در ا یهفا  نمونفه ان یدر م جمله از  امکان ظهور دارند. یناست،  در دستور سنتی معرفی شد 

دی یف ق ةگانف  ششساختارهای  به پنج شکل از کم دستن اکد میکه ق شدمشاهد   ،میپژوهش آورد
 0  نمونفة دی یف ؛ گرو  ق0  نمونةد ذاتی ساد  در یق صورت بهد ین قی. اشود بازنمایی میدر زبان عربی 

 است. افتهیگرو  اسمی ظهور  صورت به 0  نمونةو در ب  0  ای اضافه حرف؛ گرو  0 دی یق ةوار ملهج
د حالت کفه در  یق .شود بازنمایی مید در زبان عربی یق ةگان ششهای  ورت  به تمامی صید زمان نیق

جفا در سفه    نیف در ا ،اسفت  معرففی شفد   « جملفه »و « مترد»و به دو صورت « حال»دستور سنتی به نام 

 ساختارهای قیدی

 ذاتی

ساد 

 گرو  قیدی

 جمله وار  قیدی

 غیر ذاتی

 گرو  صتتی

 گرو  اسمی

قیدوار 

 اسم

  ایگرو  حرف اضافه مصدر
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؛ .Error! Reference source not foundدی یف وار  ق ؛ جمله0  و 0 ساختار گرو  صتتی 
 شد. ارائه 0  ای اضافه حرفو گرو  

آورد  ی یهفا  در مثفال  ،اسفت  معرفی کرد « متعولٌ له»که دستور سنتی به نام را چه  های آن نمونه
)برای « منظور و غرض»د یگری قیو د« سب »د یکی قیاند:  ی خود بر دو نوعیه به لحاظ معناک شدند

گرو  اسفمی   صورت به« د سب یق» مثال .(Okkashah, 2011, p. 240 آگاهی بیشتر مراجعه شود به
در  ای اضفافه  حفرف گفرو    صورت  بهدستوری  ةرابطن یاما هم ،شوند می شاهد م 0  نمونةمصدر در 

  شاهدم واژگانی  ین« یدیاج ا  ق»و « یدیق ادوات»ان فهرست یدر م همچنین،برقرار است.  0  نمونة
ف، نَظَفراً لِفأنَّ،   لِف نَظَفراً   لام سب ، لِأنَّ، بسب ، بسب  أنَّ، جمله از .د سب  هستندیق ةسازندشود که  می

. هفر  (Okkashah, 2011, p. 259 & 260) مفوارد مشفابه   بِتَضفلِ أنَّ و  لأنَّ، بِتَضفلِ،   ة  ینتف، لِ  ة  ینت
گرو  اسفمی مصفدر    صورت  به« د منظور و غرضیق» متعولٌ له که هایدرگری از مصید ةگون چند

سفی و  ی  قابفل بازنو یف ن 0  و 0 دی یوار  ق و جمله 0  ای اضافه حرف  به شکل گرو  ین، دنشو می نامید 
، من أجل، من یحَتّ ،یک، یکلِلام غرض،  مشتمل برد ین قیا ةسازندنی است. برخی ادوات یگ یجا

 .(Okkashah, 2011, p. 259 & 260) موارد مشابه هستند ةَ أن ویبغُةَ، یبغُأجل أن، 
ودی کفه در  یف ق ةمحدودد در زبان عربی یف ساختمان قیشود، با توص مشاهد  می گونه که همان

 اشار  کردد ی، باهمچنینابد. ی شتری مییگسترش و تنوع ب ،اند قرار گرفته بررسیسنتی مورد  دستور
سفنتیدسفتور  در  تفاکنون شود کفه   می   گشود یگری نید هایدیی قیکه باب اف ودن و بررسی معنا

سفییبررسفی و بازنو  کفه  ئیجفا  ازآناند.  د  و ناگتته ماند یمبتنی بر اعراب پوش های میتقس ةیسار یز
 ایفن  بفا  .شفود  گفری واگذاشفته مفی   ید پژوهشست، به ین مقاله نیزبان عربی هدف ا هایدیی قیمعنا

ن یف های ا ی مثالیود که با بررسی معناین قیبرخی از ا در پایان،ت مطل  یاهم یادآوری، برای وجود 
ود یف قله، یود وسف یف قد، کیود تأیقشود:  توان معرفی کرد آورد  می دی مییق عناصرنوشتار و فهرست 

ود یقد، یود تشدیق ، یود تقریقود استثنا، یقود حصر، یقود شرط، یقجه، یود نتیقود تناقض، یق، یعامل
 ود همراهی و موارد مشابه.یقود رب  )استئناف(، یقد و احتمال، یود تردیقود مقدار، یقل، یتقل

 :ها به دست آمد یافتهن ین نوشتار ایاز ابه طور کلی 
   وجود دارد.یشود در زبان عربی ن د  میینام« دیق»گر یهای د چه در زبان آن -
ن نقش یدر ا فق د هستند و یا ذاتاً قی ،شوند د ظاهر مییعربی در نقش ق عناصری که در زبان -

هفای اساسفی خفود در     اما علاو  بفر نقفش   ،ستندید نیا ذاتاً قید ذاتی(؛ ی)ق شوند بازنمایی می
ر ذاتی(.ید غیکنند )ق تای نقش میی  اید نیگا  قیجا
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 بازنماییت یرت ساختاری قابلبه شش صو یطورکل بهر ذاتی در زبان عربی یذاتی و غ هایدیق -
، گففرو  ی، گففرو  اسففمیگففرو  صففتتدی، یففق ةوار جملففهدی، یففد سففاد ، گففرو  قیففدارنففد: ق

 .ای اضافه حرف
ی نفدارد و در تمفام  ناسفازگاری  ی زبفان عربف  ی دها بفا قواعفد اعرابف   یف قی سفاختار  یبند میتقس -

کفه امکفان   ی ددر مفوار گفرو  اسفت و    ةواژن ینخست ةعهد )نص ( بری ساختارها بار اعراب
ی محلف ی دیف ق ةسفاز ( اعفراب  ای اضفافه  حرفو گرو  ی مبنی ها ست )ظرفیظهور اعراب ن

 است.
نوعی ساختار قیدی در عربی معرفی شد که در فارسی و انگلیسی وجفود نفدارد و آن گفرو      -

 است.« ادات قیدی + گرو  اسمی»قیدی متشکل از 
)نائف   ی یقواعفد اسفتثنا  ی بفرا ی هیتفوج  ،یدیف ق ةسفاز  عنفوان  بهی رش مبحث گرو  اسمیبا پذ -

 ( ارائه شد.موارد مشابه ظرف، نائ  متعول مطلق و
در  نیا از  شیپها که   یاز ترکی رو( برخیه و پیه )پایمرک  ناهمپا های هبا مطرح کردن جمل -

 بفا نفام  شفد  و  ی بفازنگر  ،شفدند  بیان می ا ادوات مضاف به جملهیی شرط های لهمبحث جم
  شوند. یم یبند دسته دوبار ی دیق ةوار جمله
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Abstract 
This article is based on a doctoral dissertation and compares syntactic characteristics 
of linguistic units that modify verb (adverbial) as well as adjective in Arabic on one 
hand and adverbial in Persian and English languages on the other. This comparison 
first tries to see if it is ever possible to find in Arabic what other languages regard as 
adverb; and then, seeks to develop an equivalent balance between Arabic on one 
hand and Persian and English on the other hand in terms of adverbial affinities and 
disparities between these languages that might be used to shed more light on Arabic 
adverbial rules. 

In theory, we must first let go of traditional grammar which is mostly based on 
final word declension (suffix vocal inflection) and consider words as the basic 
linguistic unit. Instead, we should focus on syntactic function or parts of speech. 
Second, this study distinguishes the lexical category “adverb” and syntactical 
function “adverb” in order to demonstrate what constructs can qualify as the latter. 
The scope of the study includes grammar and particularly adverb and adverbial 
constructs without dwelling upon other areas of this science. Research population is 
also modern Arabic; therefore, does not include traditional usage or the dialects and 
colloquial Arabic. In addition, the Persian and Arabic items are derived from 
contemporary sources. 

This article employs some useful tools from structural linguistics, namely, 
transformational-generative grammar (TGG) and applies syntactic analytical 
concepts like adjunction, substitution and movement. In this manner, an adverbial 
from English and Persian is presented along with examples; and we try to find if that 
form exists in Arabic. 
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It was found that Persian, English and Arabic languages all contain constructs, 
other than category adverb, such as “prepositional phrase,” “noun phrase,” 
“adjective phrase” and “adverbial clause” which function as adverb. These 
constructs are as follow: 

1- Lexical adverb: It is made of a word belonging to adverb category and 
appears in adverb function. Such as “never” in English example (1), “هرگز” 
in Persian (2), and “  أبدا” in the Arabic example (3).  

(1) I’ll never forget you. 
 هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. (2)
 لنَ أنساكَ  أبدَا  . (3)

 
2- Adjectival phrase: A word that belongs to adjective category, with its 

modifiers, and may appear in adverb function. Such as “very well” in 
English example (4), “ خوب بسیار ” in Persian (5) and “ جدّا   جیدا   ” in Arabic (6). 

(4) She plays the piano very well. 
 او بسیار خوب پیانو می نوازد. (5)
 هيَ  تعَزِف   البیانو جَیدّا   جِدّا  . (6)

 
3- Noun phrase as adverb: Sometimes, a noun head or a noun phrase can take 

on adverb role. For example, “last year” in (7), “ گذشته سال ” in Persian (8) 
and “ الماضیة السّنة ” in the Arabic (9).  

(7) I saw him last year. 
 سال گذشته او را دیدم. (8)
 السنة الماضیة التَقیَت   بهِِ . (9)

 
In fact, this kind of adverb structure has a preposition in the deep structure 

which is reduced in the surface structure.  
 

4- Prepositional phrase as adverb: A structure made of “preposition + noun 
phrase” can also take on adverb role in any of these three languages, such 
as “in a load angry voice” in the English example (10), “ با صدای خشم آگین
 .in the Arabic example (12) ”بصَوتِ  عال   غاضِب  “ in the Persian (11), and ”بلندی

 
(10) My mother called me in a load angry voice. 
 مادرم مرا با صدای خشم آگین بلندی صدا زد. (11)
 نادَتني أ مّي بصَوتِ  عال   غاضِب  . (12)

 
5- Adverbial clause: It is a structure made of “adverbial particle + sentence” 

that can make an adverbial clause and take on adverb role in any of these 
three languages, such as “when I arrived” in English example (13), “  که وقتی

رسیدم من ” in the Persian (14), and also “ وَصَلت   حینَ  ” in the Arabic one (15). 
(13) When I arrived, she was waiting for me. 
 وقتی که من رسیدم، او منتظر من بود. (14)
 حینَ  وَصَلت   ، کانت بانتظاری. (15)

 
6- Adverbial phrase: This construct was found only in Arabic while neither 

Persian nor English has a similar category. The core of this construct is 

made of lexical items such as “1 َ5ق بالةََ   ,اثناءَ 4,حینَ 3 ,قبَلَ 2 ,بعَد …” that, despite 
being nouns, function as preposition and appear before noun phrases to 
make new phrase which we call “adverbial phrase.” Look at examples (16) 
to (18): 

 6.بعَدَ  و صولي، بدََأت الم حاضَرَة (16)
 7غرقت السَّفینة ق بالةََ  السواحل المِصریة (17)
لوسِ  (18)  8اربط حزامَ  المَقعَدِ  أثناءَ  الج 
 
Finally, several results are obtained from this research and the most important 

ones are: Those constructs which are regarded as adverb are also available in Arabic. 
However, they are known by different names. By virtue of substitutional 
transformation,  
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1 After 
2 In front of 
3 When 
4 During 
5 Off, outside 
6 After I arrived, I began the discussion. 
7 The ship sank off the coast of Egypt. 
8 Fasten seat belt while seated. 
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